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روزنامه‌نگار

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول  در نظر دارد اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد 

بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا علاقه‌مندان می‌توانند به 

منظور بازدید و دریافت اسناد مربوطه ظرف دو هفته کاری  از تاریخ انتشار آگهی در 

روزهای کاری به نشانی  دزفول- کوی آزادگان– بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دزفول- دایره تدارکات مراجعه نمایند. شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایست یک 

فقره چک تضمین‌شده بانکی به مبلغ 10/000/000ریال به عنوان سپرده شرکت 

در مزایده و یک فقره فیش به مبلغ  200/000 ریال بابت هر برگ پیشنهاد قیمت 

در زمان تحویل اسناد واریز و اصل آنها را ارائه نمایند. بدیهی است کلیه هزینه‌های 

مربوطه ازقبیل هزینه کارشناسی، درج آگهی، تأمین نیروی انسانی و ماشین‌آلات 

لازم جهت بارگیری، حمل، نقل، بیمه، مالیات و... به عهده برنده مزایده خواهد بود 

و دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

آگهی  فراخوان
ـــش  ـــا بخ ـــد دارد ت ـــهرکرد  قص ـــد ش ـــامی واح ـــگاه آزاد اس دانش

ــود را  ــزی خـ ــگاه مرکـ ــاختمان آزمایشـ ــی سـ ــی- پژوهشـ تحقیقاتـ

بـــا تمـــام امکانـــات و تجهیـــزات بـــه شـــرکت‌های واجـــد شـــرایط 

به‌صـــورت اجـــاره و درصـــدی از درآمـــد در ســـال اول و مشـــارکت تمـــام 

ـــد از  ـــان می‌توانن ـــه متقاضی ـــذا کلی ـــد. ل ـــذار نمای ـــال دوم واگ در س

ـــد از  ـــن بازدی ـــاه ضم ـــک م ـــدت ی ـــه م ـــوان ب ـــی فراخ ـــخ درج آگه تاری

فضـــا و امکانـــات موجـــود بـــه دفتـــر ریاســـت آزمایشـــگاه‌ها واقـــع 

در ســـاختمان مرکـــزی آزمایشـــگاه‌های دانشـــگاه مراجعـــه یـــا 

ـــن 33361099 و  ـــماره تلف ـــا ش ـــتر ب ـــات بیش ـــب اطلاع ـــت کس جه

ـــاس  ـــری 09162184046  تم ـــر جهانگی ـــای دکت ـــراه آق ـــن هم تلف

ـــد. ـــل فرماین حاص
روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

1- مناقصه‌گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش

آدرس: جزیـره کیـش، میـدان ماشـه، دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد 

07644422720 بین‌المللـی کیـش.  تلفـن:   

2-موضوع مناقصه: تامین نیروی خدماتی جهت نظافت و نگهداری 

محوطه و کلیه ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش

3-مبلـغ و نـوع تضمیـن: مبلـغ صـد میلیـون ریـال واریـزی وجـه نقـد 

بـه شـماره حسـاب 0108350835002 بانـک ملـی بـه نـام دانشـگاه 

آزاد اسالمی واحـد بین‌المللـی کیـش  یـا ضمانت‌نامـه بانکـی بـا اعتبـار 

حداقـل 3 مـاه .

4-قیمـت فـروش اسـناد: یـک میلیـون ریـال از طریـق واریـز به حسـاب  

0108350835002

5-مهلت فروش و عودت اسناد: 10روزکاری از تاریخ انتشار می‌باشد.

6-محل دریافت آگهی و تسلیم اوراق: دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی 

واحـد بین‌المللی کیش 

7-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

8-مناقصه‌گذار در رد یا قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.

9-شرکت باید صلاحیت جهت انجام کار داشته باشد.

10-سایر شرایط، مطابق با اسناد مناقصه می‌باشد.

ع مناقصـه، دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد  11-محـل انجـام موضـو

. شـد می‌با کیـش   بین‌المللـی 

 آگهی مناقصه تامین نیروی خدماتی

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

  موضوع: خرید 30000 کیسه 25 کیلوگرمی آهک هیدراته )Lime( به شماره مناقصه 99130
با شماره 2099092921000074 بر روی برد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 )Lime( ـــه ـــک هیدرات ـــی آه ـــه 25 کیلوگرم ـــد 30000 کیس ـــه خری ـــر دارد مناقص ـــران در نظ ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــاف ش ـــت اکتش مدیری
را طبـــق شـــرایط و مـــدارک مربوطـــه از طریـــق مناقصـــه عمومـــی یـــک مرحلـــه‌ای بـــه شـــرکت‌های تولیدکننـــده و تامین‌کننـــده واجـــد 
ـــت دوم  ـــی نوب ـــاپ آگه ـــان چ ـــردد از زم ـــت می‌گ ـــند، درخواس ـــل می‌باش ـــرایط ذی ـــه دارای ش ـــی ک ـــد. از متقاضیان ـــذار نمای ـــرایط واگ ش
ـــگاه  ـــق وب ـــده از طری ـــت تعیین‌ش ـــودت آن در مهل ـــل و ع ـــی، تکمی ـــناد ارزیاب ـــت اس ـــت دریاف ـــس از درج آن جه ـــت روز پ ـــر هف ـــا حداکث ت
ـــران در  ـــت مناقصه‌گ ـــر اس ـــه ذک ـــد. لازم ب ـــدام نماین ـــه آدرس www.setadiran.ir اق ـــتاد( ب ـــت )س ـــی دول ـــدارکات الکترونیک ـــامانه ت س
ـــت  ـــی جه ـــای الکترونیک ـــی امض ـــت گواه ـــوق و دریاف ـــایت ف ـــام را در س ـــل ثبت‌ن ـــور، مراح ـــامانه مذک ـــی در س ـــت قبل ـــدم عضوی ـــورت ع ص

ـــانند. ـــام رس ـــه انج ـــناد ب ـــت اس ـــه و دریاف ـــرکت در مناقص ش

بـــرآورد مناقصـــه 8,700,000,000 ریـــال می‌باشـــد و شـــرکت‌کنندگان در مناقصـــه می‌بایســـت توانایـــی ارائـــه ضمانتنامـــه شـــرکت 

ـــق  ـــرمایه( طب ـــک س ـــت‌بانك و بان ـــادره از پس ـــای ص ـــتثنای ضمانت‌نامه‌ه ـــال )به‌اس ـــغ 435000000 ری ـــه مبل ـــاع کار ب ـــد ارج در فرآین

ـــند.  ـــته باش ـــران، را داش ـــرم  وزی ـــات محت ـــورخ 1394/09/22 هی ـــماره 123402/ت 50659 ه م ـــه ش ـــب نام تصوی

ـــاد، ورودی شـــهر کـــوار، مجتمـــع عملیـــات انبـــارداری  ـــه نشـــانی شـــیراز، 45 کیلومتـــری جـــاده فیروزآب ـــار کـــوار ب محـــل تحویـــل کالا: انب

مدیریـــت اکتشـــاف.

مدت زمان تحویل کالا: 5 ماه .

مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: 7 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه .

مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی.

شرایط شرکت در مناقصه:

ـــرداری از وزارت  ـــه بهره‌ب ـــه پروان ـــه 3( ارائ ـــوع مناقص ـــا موض ـــط ب ـــابقه مرتب ـــی و س ـــه کاف ـــتن تجرب ـــی 2( داش ـــخصیت حقوق ـــتن ش 1( داش

ـــه. ـــوع مناقص ـــا موض ـــط ب ـــت مرتب ـــوع فعالی ـــا موض ـــرکت ب ـــنامه ش ـــا اساس ـــی و ی ـــه صنف ـــب از اتحادی ـــه کس ـــا پروان ـــت و ی صم

همه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت www.niocexp.ir قابل‌مشاهده است.

در صـــورت نیـــاز بـــه اطلاعـــات متقاضیـــان می‌تواننـــد بـــا شـــماره تلفـــن 82703320-021 و در خصـــوص ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی 

دولـــت )ســـتاد( متقاضیـــان می‌تواننـــد بـــا شـــماره تلفـــن 61622217-021 تمـــاس حاصـــل نماینـــد. 

م الف 3228      روابط‌عمومی مدیریت اكتشاف

شرکت ملی نفت ایراننوبت دوم
مدیریت اکتشاف آگهی فراخوان

بالاخره و بعد از گذشته 10 ماه از سال، شبکه سه سیما 

توانست یک سریال طنز تا حدودی موفق را روی آنتن 

ببرد. »دوپینگ« و »صفر بیست‌ویک« تماشاگر را از تماشای 

طنزهای موفق شبکه سه ناامید کرده بود و حالا و در شرایط 

کرونایی، برزو نیک‌نژاد پس از تجربه موفق »دردسرهای عظیم1 و2« در این شبکه گروهی را تشکیل دادند و 

به تهیه کنندگی زینب تقوایی که پیش از این سریال‌هایی مانند »دودکش« و »مدینه« را برای شبکه یک تهیه 

کرده بود »با خانمان« را برای شبکه سه ساختند. سریالی که کار تصویربرداری‌اش را در تابستان امسال شروع 

کرد و همین هفته پیش هم سکانس پایانی‌اش را جلوی دوربین برد.  کهن الگوی فقیر و غنی از پرکاربردترین 

و جذاب‌ترین موضوعات در ادبیات و سینما و تلویزیون بوده و نمونه‌های موفق متعددی در این حوزه‌ها ساخته 

شده است. این بار هم چنین موضوعی دستمایه قرار گرفته و با حضور ترکیب قابل قبولی از بازیگران، نتیجه 

جذابی را رقم زده است. یکی از مسائل مهم و مثبتی که در این سریال وجود دارد و یکی از دغدغه‌ها و مطالبات 

»فرهیختگان« از سینما و تلویزیون امروز ما بوده، نمایش واقعی شهر و مردم و همچنین دیدن طبقات مختلف 

اجتماعی از قاب تلویزیون است. بی‌تردید اگر طبقات مختلف مردم خود را محروم از حضور در قاب تلویزیون 

ببینند فاصله‌ای عمیق و وسیع با رسانه شکل می‌گیرد و این فاصله نهایتا منجر به شکاف بیشتر جامعه 

خواهد شد. پرهیز از نمایش عریان تلخی و دوری از مانور دادن با غم‌وغصه‌های مردم و همچنین القای امید 

از ویژگی‌های مثبت این سریال است. البته این تعاریف به این معنی نیست که با یک شاهکار مواجهیم اما در 

این مدت آن‌قدر سریال معمولی و ضعیف از شبکه‌های مختلف تلویزیون پخش شده که اگر اثری، حداقلی 

از استانداردها را هم داشته باشد آن را به چشم می‌کشیم و قدردانش هستیم! 

شـاید در نـگاه اول حضـور همزمـان حسـن پورشـیرازی، افسـانه بایـگان، آتیال پسـیانی و شـهره لرسـتانی، 

تماشـاگر را متعجـب و مـردد کنـد کـه آیـا می‌شـود بـه ایـن اثـر طنـز اعتماد کـرد یا خیـر. اما با تماشـای چند 

قسـمت بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم کـه ترکیـب ایـن بازیگـران نـه از سـر ناچـاری و مشـکلات مالـی کـه از روی 

آگاهی چیده شـده اسـت. بازی خوب و متفاوت سـعید امیرسـلیمانی و افسـانه بایگان از نمونه‌های موفق 

بازی‌های این سـریال اسـت. در گفت‌وگو با تهیه‌کننده، کارگردان و بازیگر اصلی جوان »با خانمان« درباره 

مراحـل سـاخت، چگونگـی کار در شـرایط کرونایـی و نحـوه انتخـاب بازیگـران و تقابل فقر و ثـروت در جامعه 

و ایـن سـریال صحبـت شـد و درنهایـت تاکیـد می‌شـود کـه بـا یک کار بی‌عیـب و نقص مواجه نیسـتیم بلکه 

قدر قطره آب در کویر بیشـتر دانسـته می‌شـود و گویی باید بپذیریم که در دوران کویری سـریال‌های خوب 

هسـتیم. سـریال‌هایی کـه انـگار آگاهانـه بـه سـریال‌های شـبکه نمایش خانگـی و خارجی بفرمـا می‌زنند و 

میـدان را بـرای آنها خالـی می‌کنند. 

سریال »با خانمان« در شبکه 3 توانست شکل استانداردی از طنز را ارائه دهد 
و مخاطب را تا حدودی راضی نگه دارد

تقا بـــل
‌فقیـــر  و غنـــی
مدل‌99

زینب تقوایی، تهیه‌کننده »با خانمان«: 

باخانمان زندگی عادی جامعه است
زینب تقوایی، تهیه‌کننده جوانی است که کارش را با »دودکش« آغاز کرد و پس از آن »پشت 

بام تهران« را برای تلویزیون ساخت و سال گذشته در سینما »سمفونی نهم« را تهیه کرد که 

چندان مورد توجه قرار نگرفت. حالا او برای اولین‌بار سراغ طنز رفته و پذیرفته که در شرایط 

کرونایی سریال بسازد. 

با توجه به شرایط کرونا و وضعیت بد اقتصادی، هدایت یک تیم برای ساخت سریال سخت 

شده است، فرآیند تولید سریال »باخانمان« چگونه شکل گرفت و به سرانجام رسید؟ 

ابتدا قدری تردید داشتیم چون نمی‌دانستیم چه شرایطی پیش‌روی ما است. بحث کووید-19 هم 

در اوایل ناشناخته بود. کار کردن در آن زمان و شروع کار ریسک بالایی را می‌طلبید منتها در نهایت 

به این نتیجه رسیدیم که کار را شروع کنیم. 

یک دلیل برای شروع کار این بود که واقعا مردم در این زمان نیاز به این کارها دارند؛ یک کار سرگرم‌کننده 

و قدری مرفه، شـــبانه پخش شود تا شاید لحظات بهتری را برای مردم ایجاد کند. تمام تیم تولید، 

کارگردانی و نویسندگی با چنین هدفی کار را انجام دادند. ما می‌توانستیم کار راحت‌تری را شروع 

کنیم و ملودرامی را بسازیم که شرایط ثابت‌تری داشته باشد. این کار بسیار پربازیگر و پرلوکیشن 

بود. »با خانمان« کار شلوغی است. اتفاقات و وقایع زیادی در آن رقم می‌خورد. به هر حال رفت و 

آمد شخصی و ساعتی به یک‌جا سخت است چه رسد به اینکه یک گروه 80-70 نفره مدام درحال 

جابه‌جایی باشند. سعی کردیم تمام مواردی که در رابطه با پروتکل‌های بهداشتی است را رعایت 

کنیم. بچه‌ها باید حدود 13-12 ساعت در روز با ماسک کار می‌کردند. این سخت بود که بخواهید 

همزمان ماسک داشته باشید و سر صحنه باشید. به لطف پروردگار این کار تمام شد. 

 این کار را چه زمانی شروع کردید و چه زمانی تمام شد؟ 

مردادماه امســـال کار را شـــروع کردیم و حدود یک‌هفته است که فیلمبرداری تمام شد و به‌تازگی 

آخرین بخش‌های سریال جلوی در زندان به پایان رسید. همکاری گروه عالی بود. اکثر دوستان 

درگیر بیماری کرونا شدند و یکی در میان استراحت می‌کردند و قرنطینه می‌شدند و بعد از سه هفته 

برمی‌گشتند. وقتی نبودند بچه‌های دیگر جای خالی افراد گروه را پوشش می‌دادند. 

 فیلمنامه از قبل آماده بود یا همه آن در سال 99 نوشته شد؟ 

حدود 12 تا 15 قسمت فیلمنامه قبلا نوشته شده بود ولی بقیه را در زمان فیلمبرداری آقای برادران 

نوشتند که قلم بسیار خوبی دارند و بسیار خلاق هستند. 

  کهن الگویی در این ســـریال وجود دارد که همیشه وجود داشته که مورد استقبال مردم 

هم بوده و آن الگوی غنی و فقیر بوده است. موقعیتی که این پسر دارد که هم در خانواده 

پولدار است و هم خانواده واقعی خود را پیدا می‌کند که فقیر هستند این سریال را جذاب 

کرده اســـت. تصویری نســـبتا دقیق از طبقه پایین و طبقه بالای جامعه را می‌بینیم بدون 

اینکه سطحی و کلیشه‌ای به این طبقات نگاه شود. مشکلات این دو طبقه و مواجهه آن دو 

به‌نظر من یکی از بخش‌های مهم این قصه است. نکته‌ای که همیشه در روزنامه خودمان به 

آن اشاره و مطالبه می‌کنیم، این است که زندگی واقعی مردم در سریال‌ها و سینما نمایش 

داده شود و باخانمان این ویژگی را دارد. زندگی واقعی در این سریال نمایش داده می‌شود. 

واقعیت همین است. من بد نمی‌دانم که کهن الگویی باشد چون عموما سریال‌هایی که 

این خط الگو را دارند همیشه جذابیت داشتند. سال‌های سال دیده شدند و باز 

هم دیده می‌شـــوند. پردازش و اینکه چطور کهن الگو را به‌روز کرده باشید، 

اهمیت دارد. این اتفاق در سریال باخانمان افتاد. از ابتدا نگاه ما این بود 

که شرایط کلی جامعه را تا جایی که امکان دارد و وسع ما اجازه می‌دهد، 

نشان دهیم. نمی‌خواستیم تنها خانواده‌های متوسط یا پایین‌شهری 

و نه صرفا خانواده‌های بالاشهری باشند. می‌خواستیم شرایطی 

باشد که کلیت جامعه را در برگیرد. با این روش، طیف مخاطب 

گسترده‌تری را شامل می‌شد و همه آدم‌ها نمونه‌ای از خود را 

در کار می‌بینند. به این دلیل بود که می‌خواستیم فراگیر و 

جامع‌تر باشد.  رویارویی این دو طبقه می‌تواند لحظات و 

موقعیت‌های جذابی را ایجاد کند. هر طیف و طبقه‌ای 

یک‌سری محسنات و معایب دارد که خاص خود آن 

طبقه است. مهم این است که همه ما عضو یک جامعه 

هستیم و همه انسان هستیم و کرامات انسانی در 

تمام اقشار و طبقات جامعه ما حضور دارد. 

هیچ فرقی ندارد پایین‌شهری یا بالاشهری، پولدار 

یا فقیر باشـــیم. یک‌سری موضوعات انسانی 

مطرح اســـت. شاید مدل بیان آن متفاوت است، یا لهجه و کلام‌ها متفاوت است ولی موضوعاتی 

مثل عاطفه و محبت و این قبیل مسائل موضوعاتی نیست که طبقه‌ای بتواند آنها را توجیه کند. 

من فکر می‌کنم درباره سریال باخانمان این اتفاق افتاد یعنی نگاه به این سمت بود که این مسائل 

و کرامات انسانی را تبیین ‌کند. تلاش دارد این‌طور باشد ولی نمی‌دانم تا چه حدی موفق بوده‌ایم. 

 به‌نظرم جزء ســـریال‌های خوب و قابل قبول است آن هم در این شرایطی که ساخته شد. 

بازیگری بود که به‌خاطر کرونا نیاید یا او را جابه‌جا کنید؟ 

 خیر، شاید در پیش‌تولید تغییراتی داشتیم ولی به جهت کرونا نبوده است. عموما وقتی کسی را به 

کار دعوت می‌کنیم خود او در جریان است که در زمان کرونا کار باید انجام شود. 

ابتدای کار به دوستان گفتیم، آن‌طور که اطلاعات داشتیم این بیماری کماکان وجود دارد. کار ما 

تمام شده و این بیماری هنوز وجود دارد و نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ‌کس در دنیا هم 

این را نمی‌داند. به‌خاطر همین وقتی کار را شروع ‌کرده و دعوت می‌کردیم دوستانی که می‌آمدند 

اشاره‌ای به این امر نداشتند. شاید برخی از دوستان نگران بحث پروتکل‌ها و حفظ مسائل بهداشتی 

بودند که خود ما نسبت به این مساله حساس‌تر بودیم. 

 بچه‌های پروژه بیمه بودند؟ 

بله، همه پروژه‌ها بیمه هستند. هیچ پروژه‌ای نیست که جرات کند بدون بیمه کار کند. 

 در این سریال شخصیت‌های فرعی زیاد است و این‌طور نیست که سطحی باشند و مخاطب 

ارتباط برقرار می‌کند. خیلی کم نماهای یک‌نفره می‌بینیم. کمترین نما دو نفره است. این 

خرده روایت‌ها و کاراکترهای فرعی از دل جامعه آمده است؟ کلیشه‌ای به این شخصیت‌ها 

نگاه نشده است بلکه هر یک خاستگاه و جغرافیایی دارند. 

باخانمان زندگی عادی جامعه است. این روایت جامعه اطراف ما، آدم‌های اطراف ماست. وقتی پا 

از خانه بیرون می‌گذارید از مغازه‌دار، راننده تاکسی و غیره وجود دارند. باخانمان هم جزء کارهایی 

است که چند لوکیشن ثابت نداشته است. چون کارهایی که در چند سال اخیر بوده به‌جز کارهایی 

که در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر با لهجه‌های مختلف کار می‌شد، مدل‌های شهری عموما 

مدل‌هایی در فضای بسته بوده؛ در اداره، آپارتمان و غیره بوده است.  باخانمان اینچنین نبود. پا در 

بیرون از فضا گذاشته و در فضای شهری گشته است. در این فضای شهری که می‌گردد در شهری 

همانند تهران هر مدل آدم با هر سلیقه‌ای، لهجه‌ای وجود دارد همان‌طور که ما زندگی می‌کنیم هر 

روز این تیپ آدم‌ها را می‌بینیم. سعی کردیم با شرایط روز آدم‌ها یکی باشد و این شخصیت فرعی هم 

بازیگران خوبی هستند. در انتخاب آنها وسواس به‌خرج داده شده است. اشاره به شخص خاصی 

نمی‌کنم، برخی فوق‌العاده هستند و می‌توانند نقش‌های اصلی کارهای دیگر شوند. در باخانمان 

تلاش کردیم حتی شخصیت فرعی با حساسیت و وسواس درستی انتخاب شود. 

 شاید دیدن یک زندگی مرفه برای مخاطب در این شرایط عذاب‌آور و تلخ باشد. 

همیشه باید مخاطب را آگاه‌ترین فرد بدانیم. من همیشه در همه کارها این را مدنظر دارم که نباید 

کار حالت فریب داشته باشد یا غلو شود. ما این را در زمان تصویب طرح با شوراهای تصویب‌کننده 

بحث کردیم. در ارتباط با نشـــان دادن یک‌سری مسائل که در جامعه وجود دارد و یک زمان‌هایی 

دوست داریم آنها را سانسور کنیم. 

 همانند اعتیاد پدر و غیره... 

بله، در جامعه داریم پدرانی که اینچنین هســـتند. پدرهای دیگری همانند حاج‌آقا مصطفی را 

داریـــم که یک فرزندی را می‌گیرد و بـــزرگ می‌کند و این‌طور تحویل اجتماع می‌دهد. در 

ادامه داستان چیزهای دیگری را می‌بینید. باید واقعیت‌ها را ببینیم. اینکه خودسانسوری 

کنیم و صورت‌مســـاله‌ها را پاک کنیم و مدینه آرمانی را به تصویر بکشـــانیم مخاطب 

پس می‌زند ضمن اینکه به ارزش‌های ما چیزی افزوده نمی‌شود.  زمانی می‌توانیم 

حرفی برای گفتن داشـــته باشیم که ابتدا صورت‌مساله را درست مطرح کنیم و 

نســـبت به آن قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم و جامعه خود را بشناسیم. اینکه 

بخواهیم فضاهای آرمانی در فیلم‌های خود نشـــان دهیم که همه خوب و 

مثبت هستند. اگر همه خوب و مثبت هستند چرا در جامعه خود هر روز 

یک‌سری از مسائل را می‌بینیم و می‌شنویم. به‌نظر من این فاصله بین 

مردم و فیلم‌ها خوب نیست. 

نباید غلو در سیاه‌نمایی شـــود که نشان دهیم همه جامعه 

ســـیاه است و نباید به‌سمت این برویم که همه چیز خوب 

است. بپذیریم همه چیز در کنار هم و درهم است. این 

درهـــم بودن را باید بپذیریم که بتوانیم نقاط مثبت 

را پررنگ‌تـــر کنیم و نقـــاط منفی را از بین ببریم و 

معضلات اجتماعی را حل کنیم. 

حسام محمودی، بازیگر نقش »مسعود«: 

مسعود قرار بود روحانی باشد
محمـودی را پیـش از ایـن و در سـریال‌هایی ماننـد »سـایه‌بان«، »دلـدار« و »سرگذشـت« دیـده بودیـم و در سـینما هـم 

فیلم‌هایـی مثـل »سـدمعبر«، »آسـتیگمات« و »مـرگ ماهـی« را بـازی کـرده اسـت. او این‌بـار نقش بزرگ‌تـری را برعهده 

گرفتـه و توانسـته اسـت کاراکتـر »مسـعود خاکپـور« را به‌خوبـی نشـان دهـد. بـا او از نحـوه انتخـاب و درگیـری‌اش بـا 

نقـش و تغییـرات فیلمنامـه حـرف زدیم. 

15 قسمت سریال ظاهرا از قبل آماده بوده است. شما از ابتدا جزء گزینه نهایی آقای نیک‌نژاد بودید؟ 

ماجرا به زمسـتان سـال گذشـته برمی‌گردد. در آن زمان سـر کاری بودم که نوید صلاحی، دسـتیار آقای نیک‌نژاد، با من برای 

حضور در این سـریال تماس گرفت. زمان طولانی متوقف شـد و اگر اشـتباه نکنم 18 مرداد امسـال کار را شـروع کردیم. یکی 

دو ماه قبل از شـروع سـریال، بچه‌ها با من تماس گرفتند و یک تغییراتی در فیلمنامه شـده بوده و جلسـات را برگزار کردیم. 

 تغییرات جزئی یا در حد کاراکتر بود؟ 

خیـر، کاراکتـر اصلـی ابتـدا روحانـی بـود ولـی متوجـه شـدیم کـه نمی‌تـوان بـا آن پیـش رفـت و درنهایـت آن را بـه اسـتاد معارف 

تبدیـل کردند. 

 کارهـای زیـادی در سـال‌های اخیـر کردیـد ولـی در ایـن سـریال بـا بازیگـران خوبـی همبـازی بودیـد. ایـن اتفـاق خوبی 

بـرای شـما بـود. ایـن تعامـل بـرای شـما چطور شـکل گرفت؟ 

بلـه، به‌دلیـل اینکـه در بازیگـری فـرد تاثیرپذیـری هسـتم زمانـی که شـریک درخشـانی داشـته باشـم، جالب می‌توانـم پابه‌پای 

آن کاراکتـر خـود را پـرورش دهم. 

 یعنی سر ذوق می‌آیی؟ 

بیشتر از آن تلاش می‌کنم برای اینکه کنار آن عظمت شریک خود، دیده شوم. می‌دانم اگر بخواهم بی‌انگیزه و کم‌انرژی و 

غیرمسلط باشم و آزمون و خطا را پیش از برداشت پلان نکرده باشم، شکست می‌خورم، چون شریکم 40 سال است این کار 

را انجام می‌دهد و درخشان هم است.  این برای من فرصت خوبی بود و هم همراهی با این دوستان سخت بود. بازیگران زیاد 

با طیف‌های متنوع بازیگری داشتیم. امیرسلیمانی، پورشیرازی و پسیانی سه مدل بازی متفاوت دارند. خانم شهره لرستانی، 

افسانه بایگان، بهنام تشکر، شقایق دهقان، امیرکاظمی و... هم حضور دارند. من آموخته‌ام و روحیه دانشجویی را حفظ کرده‌ام. 

جذاب‌ترین کار از نظر من این است که در دانشگاهی خارج از ایران ادامه تحصیل بدهم. این برای من جالب است، بنابراین 

سعی می‌کنم از آموختن غافل نشوم؛ با کتاب یا ورکشاپ، فیلم کوتاه و... . اینجا خود یک ورکشاپ عظیم بود. 

 نکته مهم شـخصیت مسـعود این اسـت که به‌تدریج داسـتان جلو می‌رود و تکمیل می‌شـود؛ یعنی یک‌سـری پازل 

وجود دارد و شـخصیت در میان آنها رشـد می‌کند. مثلا در قسـمت نهم نسـبت به قسـمت اول متفاوت اسـت، شـاید 

پخته‌تـر و عاطفی‌تـر شـده اسـت. نکتـه مهـم دیگـر سـریال ریتـم تنـد اتفاقـات و تغییـرات اسـت. چیـزی کـه قبال در 

تلویزیون نمی‌دیدیم. در اینجا با سـیر تند اتفاقات مواجه هسـتیم. رشـد مسـعود در این اتفاقات چطور رخ می‌دهد؟ 

من خیلی در این بحث از کمک‌های برزو تشکر می‌کنم، چون هم در برنامه‌ریزی و چینش گرفتن پلان‌ها به این دقت کردند و 

هم اینکه هر روز من می‌آمدم می‌دیدم به‌شدت اصلاح می‌شوم. یعنی از جزئیات که مثلا نگاه به یک‌سو که به چه دلیلی بوده تا 

اینکه این لحن مسعود نیست یا این جمله مسعود نیست. روزهای اول این مسائل زیاد بود. به‌مرور من شروع به دریافت کردم. 

تعـداد نـکات به‌مـرور کـم می‌شـد و هفتـه اول خیلـی سـختی سـر ایـن کار داشـتم، برعکـس کارهـای دیگـری کـه انجـام داده 

بـودم چـون ایـن ژانـر را تجربـه نکـرده بودم. 

 کمدی هم بازی نکرده بودید. 

مـن کمـدی بـازی نکـرده بـودم. زعفرانـی بـود ولـی در آن فیلـم کاراکتر کمدی نداشـتم. کار مهمی هم نبـود. هفته اول عجیبی 

در ایـن سـریال داشـتم ولـی به‌مـرور همه‌چیـز تکمیـل شـد و ایـن را می‌فهمیـدم کـه ایـن 

مـدل حـرف زدن بـرای ایـن شـخصیت نیسـت یـا این کلمـه را اسـتفاده نمی‌کند. 

در رونـد کار ایـن بهتر شـد. 

 این شخصیت را بیرون دیده بودید یا خودتان ساختید؟ 

مسعود را در خودم داشتم. من از یک خانواده مذهبی هستم و در دبیرستان 

در مدرسـه فوق‌مذهبـی درس خوانـدم. لیسـانس مـن حقـوق قضایـی از قم 

اسـت. فوق‌لیسـانس مـن کارگردانـی تئاتـر اسـت کـه بـه این واسـطه زمانی 

در آموزشـگاه تدریـس می‌کـردم یـا کلاس بـرای بچه‌هایـی کـه می‌خواسـتند 

کنکور کارگردانی تئاتر شـرکت کنند، می‌گذاشـتم. این چنین این شـخصیت 

را کنـار هم آوردم. 

 از هر بخشی از زندگی خود یک تکه برداشتید. 

بلـه، یـک ویژگـی خوبش این اسـت کـه کاراکترش واقعی 

اسـت و الهـی نشـده اسـت. ایـن کـه درگیـر و 

عصبـی می‌شـود و بال سـر آن می‌آورنـد. 

 فرازمینـی نیسـت، ایـن کـه مثال از 

بهشـت آمـده اسـت. 

بلـه، اعتـراض می‌کنـد و دادوبیـداد. بـه 

نظـر مـن ایـن ویژگـی جذابی اسـت. 

نیک‌نژاد سـال‌های گذشـته در مقام کارگردان، سـریال‌های »پنچری«، 

»دردسـرهای عظیـم1 و 2« و »سـاخت ایـران2« را سـاخته و فیلم‌هـای 

سـینمایی »ناخواسـته«، »زاپـاس«، »لونـه زنبـور« و »دوزیسـت« را نیـز 

او کارگردانـی کـرده اسـت. بـا او دربـاره سـریال تـازه‌اش هم‌صحبـت 

شـدیم. گفتـار زیـر برآمـده از گفت‌وگـوی »فرهیختـگان« بـا کارگـردان 

»باخانمـان« اسـت. 

فاصله طبقاتی در جامعه

در جامعـه‌ای هسـتیم کـه مثال در تهرانـش اتوبانی به‌نـام اتوبـان امام‌علی)ع( 

وجـود دارد کـه در آن طـی 20 دقیقـه از نقاطـی کـه بسـیار مرفـه هسـتند و 

شـاید اجاره‌خانـه آنهـا در مـاه دوبرابـر درآمـد یک‌سـال قشـر پاییـن جامعـه 

اسـت، رفت‌وآمـد می‌کنیـم و می‌تـوان اینهـا را به‌هـم ربـط داد. اگـر در شـهری 

همچـون تهـران زیسـت کـرده باشـید و در اتوبـوس، متـرو یـا تاکسـی باشـید، 

ایـن تضـاد مقـداری نمایـان اسـت. از موبایل‌هایـی کـه بـا چسـب چسـبیده تـا 

باتـری آن نیفتـد تـا موبایل‌هایـی کـه قیمـت یـک ماشـین را دارد، درکنـار هـم 

هسـتند. فقـط کافـی اسـت همدیگـر را درک کنیـم. اگـر ایـن اتفـاق بیفتد، به 

یـک نتیجـه بزرگ می‌رسـیم که هیچ‌کسـی مشـکلی نـدارد. مهم این اسـت که 

کنـار هـم قـرار بگیریم. 

در قصـه »باخانمـان« آدم‌هـا از بالاتریـن جـا تـا پایین‌تریـن جـا کنـار هـم قـرار 

می‌گیرنـد. اصال مهـم نیسـت چـه کسـی درآمـد مالـی بالایـی دارد. انسـانیت 

چیـز دیگـری اسـت. مـادری هماننـد حوریـه در پایین شـهر اسـت و آبرومندانه 

زندگـی می‌کنـد و دختـری در پاییـن شـهر دارد کـه نخبـه دانشـگاه اسـت یـا 

فـردی را می‌بینیـم کـه در بالاشـهر و در شـرایط خاص خـودش زندگی می‌کند. 

همـه اینهـا در ایـن سـریال دیـده می‌شـوند؛ یک‌سـری از آدم‌هـا کـه وصـل بـه 

دیگـران هسـتند تـا از آنهـا ارتـزاق کننـد و یک‌سـری از آدم‌هـا کـه بـد روزگار بـا 

آنهـا اینچنیـن کرده اسـت. 

 آدم کامل، کاملا آدم

در کارهایــی کــه ســاختم و در قصه‌هایــی کــه کار کــردم آدم بــد نــدارم. مــن 

کاراکتــر منفــی نــدارم. اتفاقــات بــد و گاهــی هنجارهــا و ناهنجاری‌ها براســاس 

شــرایط پیرامــون مــا اتفــاق می‌افتــد کــه شــاید مــن و شــما هــم در آن مقصــر 

باشــیم. فقــط کافــی اســت طــور دیگــری نــگاه کنیــم. چــه در کارهــای کمــدی 

و چــه کارهــای جــدی کــه ســاختم اگــر آدم بــد پیــدا کنیــد تعجــب می‌کنــم. 

ــن  ــت ای ــاس واقعی ــه براس ــد ک ــود می‌رون ــت خ ــال منفع ــا به‌دنب ــه آدم‌ه هم

افــراد در قصــه طراحــی شــده اســت. گاهــی ایــن منفعــت می‌توانــد بــه کســی 

لطمــه بزنــد، امــا ایــن دلیــل بــر بــد بــودن مــا نیســت یــا وقتــی تحقیق کنیــد در 

زندان‌هــای جاهــای مختلــف آدمــی را می‌بینیــد کــه بــه جــرم دزدی در زنــدان 

اســت، ولــی وقتــی جلوتــر می‌رویــد متوجــه می‌شــوید ایــن فــرد کلیــه خــود 

را فروختــه و راه دیگــری بــرای امــرار معــاش نداشــته اســت. بــه همیــن دلیــل 

گاهــی تــا این‌حــد تلــخ نــگاه نمی‌کنــم. نــگاه مــن ایــن اســت کــه ایرانی‌هــا 

ذاتــا انســان‌های خوبی هســتند که بــه‌ذات اینچنین هســتند. بحث باخانمان 

یــک بحــث تربیتــی جــدای از اینکــه اســام دیــن تربیتــی اســت، دارد؛ اینکــه 

در کــدام کانــون و در پــای کــدام ســفره بــزرگ شــدید و ایــن انتخابــی اســت 

کــه در مســیر زندگــی خــود داریــد. 

 گداگرافی نکردم

تعریفـی داریـم کـه می‌گویـد هنر بـه‌ وجود آمد کـه زندگی قابل‌تحمل‌تر شـود. 

جمله برای من نیسـت ولی این را آموختم. شـاید قشـر پایین را در کارهای خود 

نشـان دهـم، امـا هیچ‌وقـت گداگرافی نکردم. از تیتراژ ایـن کار باخانمان مثال 

می‌زنـم. تیتـراژ کار و طراحـی کار مـن بـود. مثال گفتـم »لبـو« باشـد، چـون هر 

فـردی بنـا بـه وسـعش در ایـن شـهر و روزگار می‌توانـد آن را تهیـه کنـد. یکبـاره 

چیـزی نگذاریـم کـه قشـری هـوس کنـد و نداشـته باشـد کـه تهیـه کنـد. همه 

می‌فهمیـد مـن چـه می‌گویم. 

اصال سـراغ سـفره‌های آنچنانـی در کارهـای خـود نمـی‌روم و آن‌چیـزی کـه از 

جامعـه می‌فهمـم، ایـن اسـت کـه می‌فهمـم الان معیشـت مـردم بـه چه‌صورت 

اسـت. قصـدم ایـن اسـت کـه امیـد را بـکارم. اگـر امیـد از بیـن بـرود تالش از 

بیـن مـی‌رود. مـا هـر کاری می‌کنیـم؛ اگر توان داشـته باشـیم لبخنـدی بر لب 

مخاطـب بیاوریـم، اگـر تـوان داشـته باشـیم امیدی بـه فردایی ایجـاد می‌کنیم 

کـه ان‌شـاءالله حل می‌شـود. 

اگـر ایـن امیـد را نداشـته باشـم و اگـر نتوانـم ایـن امیـد را به جامعـه تزریق کنم 

و جامعـه دچـار ناامیـدی باشـد بد اسـت. اینکه شـما با من صحبـت می‌کنید، 

یعنـی می‌خواهیـد مطلـب را چـاپ کنید، چراکه امیدی به تالش و فردا و آینده 

وجود دارد. همیشه سعی کردم در بدترین شرایط این امید وجود داشته باشد.  

 قحطی رفاقت

همـه مـا کـه زندگـی را ادامـه می‌دهیـم اگـر موشـکافی کنیم مشـکلات زیادی 

داریـم. وقتـی بـا تلویزیـون کار می‌کنیـد، چـه در رسـانه و چـه تلویزیـون کـه 

مخاطبـان چندمیلیونـی دارنـد یکـی از وظایـف شـما تزریـق نشـاط و امیـد و 

صیانـت از خانـواده اسـت. چقـدر ایـن اتفـاق رقم خـورده اسـت؟ دچار قحطی 

رفاقـت شـده‌ایم، دچـار قحطـی خانـواده شـده‌ایم. مـن بـا قحطی‌هـای دیگـر 

کاری ندارم، چون نمی‌توانم کاری کنم، ولی یک‌زمانی من و شـما بچه بودیم 

و پنـج پسـرعمو و 6 دخترخالـه داشـتیم و یـک خانـواده بـزرگ بودیـم. الان این 

قطحـی ایجاد شـده اسـت. 

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــوط ب ــی مرب ــت، بخش ــردم اس ــت م ــرای معیش ــی ب بخش

خواســته‌های مــا عــوض شــده اســت. ولــی می‌دانــم اگــر کنــار هــم 

قــرار بگیریــم، آنجایــی کــه قــرار اســت همــه بــه هــم کمــک کنیم 

تــا اتفــاق بهتــری در ســختی رخ دهــد، قطعــا کنارهــم بــودن 

ــه  ــد ک ــت بگوی ــرار اس ــان ق ــد. باخانم ــان می‌کن کمک‌م

می‌شــود کنــار هــم بــود. اینکــه بــا هــر ســلیقه و نــگاه و بــا 

هــر مــرام و مســلکی کنــار هــم بــود و کمک کــرد. این‌طور 

نیســت کــه حتمــا پولــداران بــه فقیــران کمــک کننــد و 

گاهــی برعکــس ایــن امــر اتفــاق می‌افتــد. 

 استفاده از جوانان در سریال

جوانــان ســریال باخانمــان از ابتــدا همین‌هــا بودنــد. در 

زمــان دردســرهای عظیــم هــم از عزیزانــی اســتفاده 

کردیــم کــه کار کــرده بودنــد، ولــی 

شــاید خیلــی چهــره نبودنــد 

هــم  کار  ایــن  در  و 

همیــن روال بــود. 

مهــم باورپذیــر بــودن قصــه بــود؛ ایــن نــوع کمــدی کــه کســی گریــه کنــد و 

شــما بــا او گریــه کنیــد. باخانمــان نقــد بیشــتر و نــگاه دیگــری دارد و فقــط لایــه 

بیرونــی نــدارد. شــاید برخــی از مخاطبــان دوســت داشــته باشــند همچنــان آن 

نــوع کمــدی کــه فقــط می‌خندانــد را نــگاه کننــد. بــه آن ســلیقه هــم احتــرام 

می‌گذاریــم و ایــن عقیــده مخاطــب اســت. ایــن نــوع کمــدی به‌شــدت ســخت 

بــود، کمــدی منــوط بــه اجــرا اســت، فقــط چهــار دیالــوگ کمــدی نیســت کــه 

آدم‌هــا بگوینــد و مــا بخندیــم. 

 حسن پورشیرازی و مهمان مامان 

مــا بــا حســن پورشــیرازی جلســات زیــادی گذاشــتیم. الان اگــر ایــن کار را بــا 

مهمــان مامــان بــا هــم نــگاه کنیــد، باتوجــه به اینکــه مهمــان مامــان از کارهای 

مانــدگار ســینمای ایــران اســت، متوجــه تفاوت‌هــا می‌شــوید. یکــی از دلایلــش 

ایــن اســت کــه یک‌ســری کارهــای کمــدی را می‌دیــدم کــه در تلویزیــون برگــزار 

می‌شــد و برخــی مواقــع فکــر می‌کــردم کــه ایــن کار تکــراری اســت و بعد گفتند 

جدیــد اســت. متوجــه شــدم ترکیب‌هایــی را بــرای تماشــاچی تکــرار می‌کنیــم. 

یعنــی ســریال تــازه ســاخته شــده، ولــی ترکیــب بازیگــران ایــن تصــور را ایجــاد 

می‌کــرد کــه تکــراری اســت. در ایــن ســریال بــه ترکیــب جدیدتــر رســیدیم کــه 

رنگ‌وبــوی امروزی‌تــر داشــته باشــد. هیــچ ادعایــی وجــود نــدارد. 

 بودجه

در همـه اینهـا به‌نظـرم تالش خـود را در حـد بضاعـت موجـود انجـام دادم، 

یعنـی بـا شـرایط موجـود کار کردیـم. پـول این سـریال به اندازه دو قسـمت یک 

سـریال خانگـی اسـت. در حـد بضاعـت تلاش کردیـم و اگر کمبـود دارد، مردم 

بـه بزرگـواری خود ببخشـند. 

 ارزش نقش‌های فرعی

هرکســی جلــوی دوربیــن می‌آیــد ارزش دارد. وقتــی می‌خواهیــد چیــزی بــه 

مخاطــب نشــان دهیــد بایــد جغرافیــای میزانســن را بــه تماشــاچی بدهیــد کــه 

ذهــن او درگیــر معماگونــه نشــود و آمادگــی بــرای لبخنــد زدن داشــته باشــد و 

آمادگــی داشــته باشــد تــا همــراه شــود. خودبه‌خــود ایــن کار را ســخت می‌کنــد 

و بایــد بتوانیــد در چنــد سکانســی کــه ایــن آدم دارد به‌حــدی قابــل شناســایی 

بــرای مخاطــب باشــد کــه همذات‌پنــداری شــود و ایــن جنــس بازیگــری در 

ــت.  ــری اس ــختی در بازیگ ــس س ــدت جن ــه به‌ش ــاده ک ــاق افت ــان اتف باخانم

ایــن از جنــس رئال‌گونــه اســت و ایــن فشــار روی بازیگــران ایــن پــروژه بــود و 

ســختی‌های دیگــری کــه تحمــل کردنــد اعــم‌از شــرایط کرونــا و زمســتان کــه 

بســیار ســخت بــود و... . 

 شرایط کرونایی

در شـرایطی کار کردیـم کـه عادی نبـود. اگر عادی بود، 

سـینماها باز بود، اسـتادیوم‌های ورزشـی باز بود و 

غیره. در یک سـریال شـلوغی همانند باخانمان 

وظیفـه می‌دانیـم بـرای مـردم کار کنیـم، ولـی 

قبـول کنیـد 80 نفـر آدم هر روز در این شـرایط 

کنار هم قرار بگیرند سـخت اسـت. بالاخره در 

ایـن پـروژه آدم‌هایـی بودنـد کـه گرفتـار کرونـا 

شدند و مجبور شدیم به آنها مرخصی بدهیم. 

اگـر بـا ایـن شـرایط نـگاه کنیـم، فـرم دیگـری 

می‌شـود. باخانمـان از ایـن بابـت نسـبت‌به 

کارهـای دیگری که سـاخته بودم 

کار سـختی بود. 

گفت‌وگو با برزو نیک‌نژاد، کارگردان »باخانمان«

نمی‌خواستم سفره رنگین به مردم نشان بدهم


